
مهمانان ناخوانده 
منفجر می‌شوند

انتظار برای دیدن عمودکترها

بچه‌هایی که در بیمارستان بستری هستند، هرروز انتظار آن‌ها 
را می‌کشد. بچه‌هایی که مدت‌هاست با درد خو کرده‌اند، با 

رنگ پریده و درحالی‌که سرم‌های دارویی بر بازوهای کوچکشان 
سرعتشان را کم می‌کنند، خودشان را به سالنی می‌رسانند 

که قرار است عمودکترها آنجا برنامه اجرا کنند. آن‌ها ساعتی 
می‌خندند و یادشان می‌رود که درد دارند. یادشان می‌رود که 

موهای سرشان ریخته است و یادشان می‌رود که سرطان در همه 
تنشان رخنه کرده است.

یک مأموریت سخت 

 امیدوار کردن بچه‌هایی که بعضی از آن‌ها امید بهبودشان 
را از دست داده‌اند، خیلی سخت است. اما آن‌ها کودک‌اند و 

قلبشان صاف و بی‌ریاست. ایمان و حسین همه تلاششان را
 انجام می‌دهند تا شاید بتوانند کورسوی امیدی در دل این 
بچه‌ها ایجاد کنند و اجازه ندهند ناامیدی در دلشان رخنه 

کند. بعد از هر برنامه، آن‌ها کلی غصه می‎خورند و 
برای سلامتی بچه‌ها دعا می‌کنند. اما آن‌ها هم ناامید 

نمی‌شوند و بعد از هر برنامه خودشان را برای 
تدارک برنامه‌ای شادتر برای بچه‌ها آماده 

می‌کنند. 

اشک می‌ریزیم 
تا آتش پلاسکو 

خاموش شود
2

در بسته خبری بخوانید

 با گذشت ر‌وزها از حکم
  آزادی شیخ زکزاکی، او 

هنوز در زندان است

آزاده‌ای
4در بند

قرار ساعت هشت
با الهام از  فراز 13 از دعای 31 صحیفه سجادیه

الهـی! روشـن نگهدار چـراغ فـروزان این خانـه را از نفََسَـت؛ 
همـان چراغـی که با کلمات روشـن وحـی افروختـی و در راه  

برافراشـتی که گـم نشـود گام‌‌هایمان از  اشـاره‌ات.
بارخدایـا! چنان‌کـه من لب گشـودم به نام روشـن تـو، تو نیز 
روشـن کـن جان مـرا از نور ایمـان و رسـوایی و عریانـی‌ام را 
پیراهـن بـاش در چشـم روزگار، چنان‌کـه جـان مـرا پنهـان 

کـردی از شـعله‌های خشـمت، آمیـن یـارب العالمین...

دخترک بی‌آرزو 

 اسماء تومور مغزی دارد و به همین 
دلیل مدتی در بیمارستان بستری 
بود. وقتی در بیمارستان بود، چندبار 
با عمودکترها شعر خوانده بود و بازی 

کرده بود، اما وقتی پزشکان از درمان 
 او ناامید شدند، به پدر و مادرش گفتند 

 او را به خانه ببرند. او دیگر آرزویی نداشت 
و نقاشی نمی‌کشید. نمی‌خندید و جز چند کلمه 

حرفی نمی‌زد. اما مگر می‌شد آرزو نداشته باشد؟ 
مگر می‌شد امید یک کودک از بین برود؟ باید 
کاری می‌کردند، باید او می‌خندید تا زندگی دوباره 

به او بخندد.

تولد اسماء 

خانه اسما شلوغ بود. فامیل‌هایشان جمع شده بودند تا برای او 
تولد بگیرند، اما او از دیدن هیچ کادویی خوشحال نمی‌شد. از 

دیدن هیچ لباسی ذوق‌زده نمی‌شد 
و هیچ عروسکی را دوست 

نداشت. عمودکترها رسیدند. 
آن‌ها می‌خواستند او بخندد 

و امیدوار باشد. »خونه 
مادربزرگه« اولین 
شعری بود که 

خواندند. اسماء 
سکوتش را 
شکست و 

همراه با آن‌ها 
شعر خواند. 

صدای آهنگ که 
تمام شد، در گوش 

عمودکتر گفت: 
»من دیگه خوب 

نمی‌شم«. او سکوتش 
را شکسته بود، اما با 

این حرف قلب عمودکترها 
هم شکست و تنها نقاب‌ها بودند 

که نمی‌گذاشتند اسماء اشک 
عمودکترها را ببیند.  

آرامش برای بچه‌ها 

حسین و ایمان دو هنرمند هستند که از 6 سال پیش یک گروه هنری و 
تئاتری به نام آرامش در ماهشهر به راه انداختند. تئاترهای طنز آن‌ها در 
آنجا خیلی گل کرده بود. برنامه‌هایشان را از خانه سالمندان آغاز کردند و 
بعد تصمیم گرفتند این برنامه‌های شاد را برای کودکان بی‌سرپرست و بیمار 
هم اجرا کنند تا خنده را به لب آن‌ها بنشانند و از همان‌زمان این دکترهای 
خنده معروف شدند. برنامه‌شان این است که لباس پزشکی می‌پوشند و 
نقاب دلقک هم می‌زنند و به بیمارستان‌هایی می‌روند که بچه‌های بیمار 
در آنجا بستری هستند؛ بچه‌هایی که به بیماری‌های سخت مبتلا هستند 
و درد و رنج باعث شده خنده را فراموش کنند، کودکانی که به‌دلیل 
شیمی‌درمانی یا پرتودرمانی ضعیف شده و لب به غذا نمی‌زنند. اما آن‌ها 
کارشان را بلدند، آنقدر شوخی می‌کنند و آنقدر بازی می‌کنند تا صدای 

خنده کودک بیمار به هوا می‌رود، 
آن‌وقت است که زیر نقاب، 

اشک‌هایشان را پاک می‌کنند 
و وقتی مطمئن شدند که 

او غذایش را با آرامش 
می‌خورد و خوشحال 
است، از اتاق بیرون 
می‌روند. 

خنده بر هر درد بی‌درمان دواست

تخصص آن‌ها این است که لبخند را به لبان اسماء 8 ساله بیاورند که
 پزشکان از درمانش ناامید شده‌اند و به خانه برگشته، اما سکوت کرده 

 است؛ سکوتی محض که خانه را به جهنم پدر و مادر تبدیل کرده 
  است. هرروز صدای بازی و خنده او در راهرو می‌پیچید و مادر گاهی 

 از این‌همه شیطنت خسته می‌شد، اما با سکوت دختر انگار همه بار 
 دنیا روی دوش مادر گذاشته شد. آن‌ها تخصصشان همین بود تا قفل
 سکوتی را که روی لب دختر بود، باز کنند و لبخند را برای چند لحظه

 هم که شده، روی لب‌های او بنشانند. 

 عمو دکترها برای
 بچه‌های بیمار

شادی می‌آورند

 بگو قند
! حالا بخند ...

ملیحه محمودخواه
روی چهره‌هایشان ماسک زده‌اند و دماغ 

قرمزشان از دور داد می‌زند که نقاب یک دلقک 
را دارند. شکلک درمی‌آورند و لب‌های خندان 
دلقک‌ها برای همیشه باز است و خنده را روی 

لب هر بیننده‌ای می‌آورد، اما هیچ‌کس نمی‌داند 
که پشت این نقاب، دو دلقک لحظه‌به‌لحظه 

اشک می‌ریزند و گریه می‌کنند. آن‌ها فقط یک 
آرزو دارند و آن هم اینکه لبخندی را روی لب 
بچه‌ها بنشانند و امید از دست رفته‌‎شان را به 

آن‌ها برگردانند. 
همه به آن‌ها می‌گویند »دکتر«، اما تخصصشان 

با همه دکترها فرق دارد و روش درمانشان 
هم متفاوت است. می‌دانید تخصص آن‌ها 

چیست؟ تخصص آن‌ها نشاندن لبخند به روی 
چهره بچه‌هایی است که با بیماری مهلک 

سرطان دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ بچه‌هایی که 
بعضی‌هایشان لبخند زدن را فراموش کرده‌اند و 

امیدشان را از دست داده‌اند. 

4 صفحه
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معرفی عجیب‌ترین تنبیه‌هایی 
که بازی‌سازان برای گیمرهای 

خطاکارشان تدارک دیدند
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آخرین لبخند

آن‌روز اسماء خندید، شاد شد، و برای دقایقی 
دردهایش را فراموش کرد. انگار امید در دلش جوانه 
زد. به همه قول داد که تسلیم این تومور بدخیم نشود و 
بهبودی‌اش را به‌دست بیاورد و به عموها قول داد که 
به دیدن دوستانش در بیمارستان برود. او دوباره متولد 
شد و خندید. شاید این آخرین لبخندی است که از 

چهره اسماء در یادها می‌ماند.
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شعری که در آن یک 
تکنیک زیاد به چشم بخورد، 

مصنوعی می‌شود و همه 
مخاطب‌ها می‌فهمند که شاعر 

دقیقاً از چه تکنیکی استفاده کرده 
است. قشنگ‌تر آن است که 

لو نروندتکنیک‌های ما برای مخاطب 
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این روزها حال‌وهوای کشور ما در شوک ماجرای فروریختن ساختمان پلاسکو است و هرکسی سعی می‌کند به‌نوعی با 
آتش‌نشانان کشورمان هم‌دردی کند. امروز دو خبر ویژه در این مورد داریم؛ یکی نامه دانش‌آموزان شین‌آبادی است و 

دیگری هم مربوط به پیشنهاد شادی نکردن در زمین فوتبال بعد از بازی‌های لیگ این هفته است. با ما همراه باشید. 

 

ایسنا 

جریمه سیگاری‌های متخلف در روسیه!

هـر کشـوری بـرای آنکـه مردمـش سـیگار نکشـند، 
قوانیـن یـا تشـویق‌هایی تصویـب می‌کند تـا بهانه‌ای 
شـود کـه آن‌هـا کمتـر به‌طـرف سـیگار برونـد. مثلًا 
در ترکیـه بـه دانشـجویانی کـه سیگارشـان را تـرک 
کننـد، در دانشـگاه غـذای مجانـی می‌دهنـد، اما در 
بـرای سـیگاری‌ها جریمـه گذاشـته‌اند، آن  روسـیه 

هـم چـه جریمه سـنگینی!
در آنجـا افـرادی کـه در مکان‌هـای عمومـی مثـل 
اتوبوس، مترو و رسـتوران‌ها سـیگار بکشـند، جریمه‌های سـنگین 
می‌شـوند. ایـن جریمه‌هـا آنقـدر زیـاد اسـت کـه اگـر در اماکـن 
عمومـی چـرخ بزنیـد، یـک نفـر را نمی‌بینیـد که سـیگار بکشـد‌؛ 
زیـرا اگـر بخواهـد ایـن کار را انجـام دهـد، بایـد بـرای پرداخـت 
جریمـه، چندسـالی لـب بـه سـیگار نزند تـا پـول آن را جمع کند 

و جریمـه‌اش را بپـردازد. 

  سیگار مرگ تدریجی 

پانا

نجات جان یک خانواده توسط مدیر مدرسه

ایـن روزهـا فضای فـداکاری در کشـور حاکم اسـت. 
فرقـی نمی‌کند آتش‌نشـان باشـی یا یـک معلم. یک 
معلـم هـم می‌توانـد ناجـی باشـد، مثـل اتفاقـی کـه 
در مدرسـه شـهید خلیـل‌زاده روسـتای»قره‌جه‌وران 
سـفلی« در شهرسـتان چالدران آذربایجان غربی رخ 
داد. ماجـرا از ایـن قـرار بـود کـه یکـی از خانه‌هـای 
روسـتا آتـش می‌گیـرد و پنج نفـر از اهالـی خانه در 

آنجـا گرفتار می‌شـوند. 
مدیـر مدرسـه کـه متوجـه دود می‌شـود، کپسـول آتش‌نشـانی 
مدرسـه را برمـی‌دارد و خـودش را بـه آنجـا می‌رسـاند و آتـش 
را خامـوش می‌کنـد و بـا بسـتن گاز از فاجعـه بعـدی جلوگیـری 
می‌کنـد. ایـن روسـتا در شـمالی‌ترین نقطـه آذربایجـان غربـی 
درس  روسـتا  ایـن  مدرسـه  در  دانش‌آمـوز   100 و  دارد   قـرار 

می‌خوانند. 

  معلم فداکار 

مهر 

رمز حلقه‌های افسانه‌ای در مراتع آفریقا و استرالیا کشف شد

مـا کـه بـه آفریقـا و اسـترالیا سـفر نکرده‌ایـم، امـا 
آن‌هـا کـه بـه ایـن کشـورها رفته‌انـد می‌گوینـد در 
دل صحراهـا و دشـت‌هایی کـه پر از گیاهـان بیابانی 
اسـت، لکه‌هایـی بـدون گیاه وجـود دارند که وسـط 
ایـن  ایـن صحراهـا مثـل کچلـی دیـده می‌شـوند. 
و  بـود  پرسـش  دانشـمندان  بـرای  خیلـی  لکه‌هـا 
بـه  دسـته‌ای  موریانه‌هـا  کـه  فهمیده‌انـد  به‌تازگـی 
قسـمتی از ایـن گیاهـان بیابانـی حملـه می‌کننـد و 
بـرای آنکـه هـوا بـه لانه‌هایشـان کـه زیـر آن قسـمت‌ها وجـود 
دارد برسـد، آن‌هـا را از بیـن می‌برنـد. بـه این حلقه‌هـای بی‌آب و 
علـف، حلقه‌های افسـانه‌ای می‌گویند. مـردم قبیله‌هـای آفریقایی 
معتقدنـد کـه آتـش دهـان اژدها بـر روی گیاهـان آنجا خـورده و 

آن‌هـا را نابـود کرده اسـت.

 چه کشف جالبی  

ایرنا 

ایده مادر و پسر برای کمک به نیازمندان محله‌شان!

یـک مـادر و پسـر اهـل شـهر ویچیتـا یـک حرکـت جالـب انجام 
داده‌انـد و آن هـم اینکه سال‌هاسـت یک کتابخانـه کوچک رایگان 
را مقابـل خانه‌شـان گذاشـته‌اند تـا افـرادی کـه دوسـت دارنـد 
کتـاب بخواننـد و به آن دسترسـی ندارنـد، بتوانند از آن اسـتفاده 
کننـد. امـا اهالـی از آن فراتـر رفته‌انـد و در ایـن جعبـه کتـاب، 
مـواد غذایـی، مسـواک، وسـایل بهداشـتی و پتوهـای قابل‌حمـل 
می‌گذارنـد تـا افـرادی که بـه آن‌ها نیـاز دارنـد، از آن‌ها اسـتفاده 

 . کنند
ایـن جعبـه قرمـز و در مقابـل خانه قـرار دارد. مـردم معتقدند که 
ایـن جعبـه باعـث اتحاد افـراد محل شـده اسـت. ویچیتا شـهری 

اسـت در ایالت کانـزاس در کشـور آمریکا.

 جعبه جادو 

ایسنا 

به یاد آتش‌نشانان شادی نکنید 

مسـابقات لیـگ برتـر درحالـی درحـال برگـزاری اسـت کـه همه 
جامعـه در شـوک ماجـرای ریـزش سـاختمان پلاسـکو هسـتند و 
از ایـن ماجـرا ناراحتنـد. بـه همیـن دلیـل یکـی از روزنامه‌هـای 
ورزشـی پیشـنهاد داده در هنـگام بازی‌هـای ایـن هفتـه و زدن 
گل، نـه بازیکنان خوشـحالی کننـد و نه تماشـاگران جیغ و فریاد 
کننـد، تـا این‌طـور بـه آتش‌نشـانان فـداکار ادای احتـرام بشـود. 
خیلـی از بازیکنـان فوتبـال ایـن پیشـنهاد را پذیرفته‌انـد و قـرار 
اسـت ایـن کار را انجـام دهنـد. دور روز پیـش هـم کـه بهتریـن 
بازیکنـان کشـتی انتخـاب شـدند، نفـرات اول بـا پوشـیدن لباس 
آتش‌نشـانان روی سـکو رفتنـد و این‌طـور یـاد آن‌هـا را گرامـی 

شتند. دا

 یادشان گرامی

پانا 

 اشک می‌ریزیم تا 
آتش پلاسکو خاموش شود

خیلـی از حـوادث بـرای همیشـه در خاطـره مـردم می‌مانـد و 
هیچ‌وقـت از یـاد مـردم بیرون نمی‌رونـد؛ مثل حادثه آتش‌سـوزی 
کـه در مدرسـه شـین‌آباد رخ داد و چنـد دختـر دانش‌آمـوز در 
آن سـوختند. حادثـه سـاختمان پلاسـکو نیـز از همـان خبرهـای 
دردآور اسـت کـه بـرای همیشـه در ذهـن مـردم باقـی می‌مانـد.

آتش‌نشـانان  بـرای  نامـه‌ای  شـین‌آبادی  دانش‌آمـوزان  حـالا 
سـاختمان پلاسـکو نوشـته‌اند: »مـا بـا انفجـار یـک بخاری‌نفتـی 
درد  لحظه‌به‌لحظـه  اسـت  چهارسـال  و  سـوختیم  سـرکلاس 
تهـران  انفجـار قدیمی‌تریـن سـاختمان در  بـا  می‌کشـیم. شـما 
سـوختید و زیـر آوار ماندیـد. مـا سـوختیم، دم نزدیـم و بـزرگ 
شـدیم، شـما سـوختید، دم نزدید و زیر آوار دفن شـدید. کابوس 
چهارسـاله مـا همـان کلاس درس اسـت و کابـوس خانواده‌هـای 

شـما پلاسـکو.
سـاختمانی کـه جایـی می‌شـود بـرای نبودنتـان؛ که هـر جمعه با 
فاتحـه‌ای نبودنتـان را اشـک بریزیم. مـا دختران شـین‌آبادیم، که 
هنوزهـم بعد از چهارسـال برای »سـاریا« و »سـیرا« عزاداریم و با 
اشـک‌هایمان روی خورشـید را کـم کرده‌ایـم. ما همدرد شـماییم 
و لحظه‌به‌لحظـه درد زیـر آوار ماندنتـان را اشـک می‌ریزیم. اشـک 
می‌ریزیـم تـا آتش پلاسـکو خاموش شـود و دل خانواده‌تان شـاید 

آرام از لبخنـد ابدیتان.«
 پلاسکو
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مهدی آخرتی
سالم به همراهـان همیشـگی. از اینکه ما 
را در هشـت دنبـال می‌کنیـد متشـکرم. 
امـروز برایتـان یکـی از تکنیک‌هایی که در 
شـعر بسـیار زیاد بـه‌کار مـی‌رود را توضیح 
می‌دهـم. نام ایـن تکنیک »مبالغه« اسـت. 
چند جلسـه قبـل توضیح کوتاهـی درمورد 
ایـن تکنیـک دادم، امـا امـروز مفصل‌تـر 
برایتـان توضیـح خواهـم داد. مبالغه یعنی 
اینکـه مـا در بزرگ‌نمایـی یک‌چیـز خیلی 
از حـد طبیعی خارج بشـویم و یـک کلاغ و 
چهـل کلاغ بکنیم؛ یعنی آن‌چیـز را بیش از 

حد بزرگ نشـان بدهیم. گاهی می‌شـود 
در کوچـک نشـان دادن یک‌چیـز هـم 

مبالغه کـرد که امـروز بـا آن کاری 
مبالغـه  نـوع  سـه  مـا  نداریـم. 
داریـم: مبالغـه، اغـراق، و غلـو، 
کـه هریـک را برایتـان توضیح 

می‌دهـم.

مبالغه

بزرگ‌نمایـی  یعنـی  گفتیـم  همان‌طورکـه  مبالغـه 
یک‌چیـز. مبالغـه دقیقاً مثل این اسـت کـه روی رفتار 

یـک نفـر ذره‌بین بگذاریـم و آن را بزرگتـر ببینیم. دلیل 

ایـن بزرگ‌نمایـی ایـن اسـت کـه شـعر بایـد بـا زندگـی 

روزمـره فـرق کنـد، وگرنـه لطفـی نـدارد و هنر محسـوب 

نمی‌شـود. یادتـان باشـد آرایـه مبالغـه درسـت اسـت کـه 
بزرگ‌نمایـی یک‌چیز اسـت، اما هـم از لحاظ عقلی 

و هـم عملی ممکن اسـت اتفاق بیفتد، اما اتفاق 
نـادر اسـت؛ مثاًل می‌خواهیـم دوری یک‌نفر را 

با مبالغه بگوییم، برای قشـنگ شـدن کار از 
داسـتان حضرت یوسـف اسـتفاده می‌کنیم:

در دوری‌ات آنقدر گریه کردم
که یعقوب چشمانم نابینا شد
برگرد، از چاه  زمان بیرون بیا

و باز چون گلی کنار من
شکوفه بده

خـب همان‌طورکـه می‌بینیـد می‌شـود یک‌نفر آنقـدر از 
دوری کسـی گریـه کنـد که چشـمانش نابینا شـود، 
امـا ایـن اتفاق نـادر و کمیاب اسـت، مثل حضرت 
یعقـوب کـه در دوری حضرت یوسـف آنقدر گریه 

کرد که چشـمانش نابینا شـد.
یـا بـا همـان مفهـوم و مضمـون می‌خواهیـم یـک 

بیـت کلاسـیک بگوییم: 
تو نباشی غم فقط در ظلمت این خانه است

آنقدر دنبال تو گشتم که پاهایم شکست
ممکـن اسـت یک‌نفـر آنقدر بـدود یا راه 
برود کـه پاهایش آسـیب ببیند، اما 
این اتفـاق خیلی معمول نیسـت، 
و مـا از مبالغـه اسـتفاده کردیم تا 

شـعر شـیرین‌تر شود.

مدرسه شعر »هشت«

1

معرفی عجیب‌ترین تنبیه‌هایی که بازی‌سازان برای گیمرهای خطاکارشان تدارک دیدند

مـزد تـرس
کسـری کریمی‌طـار|  تهیـه بازی‌هـای کپـی و کرک‌شـده یا به‌اصلاح پایرت‌شـده، شـاید بـرای ما چنـدان عجیب نباشـد، اما در بسـیاری از کشـورها به‌واسـطه قانـون کپی‌رایـت، مجازات‌های سـفت و سـختی برای 

آن درنظـر گرفتـه می‌شـود؛ از جریمه‌هـای مالـی سـنگین گرفته تـا حتی چندمـاه زندان. بـا این‌حال در بخـش نرم‌افـزار و به‌خصـوص بازی‌ها، حتی بسـیاری از کاربـران خارجی هـم اهمیتی بـه قوانین نـداده و بازهم 
بازی‌هـای بازی‌سـازان بیچـاره را پایـرت می‌کنند. چندسـالی می‌شـود که ناشـران بـازی برای جلوگیـری از چنین فعالیت‌هایی به کرک‌های سـفت و سـخت، DRM و قفل مشـهور دنوو - که کرک‌کردن آن بسـیار سـخت 

اسـت - پنـاه برده‌انـد. نکتـه جالـب امـا این اسـت که بعضـی بازی‌سـازان با اینکـه نمی‌خواهند اثرشـان بی‌اجـازه کپی شـود، اما اعتقـادی هم بـه قفل‌هـای نرم‌افـزاری این‌چنینی ندارنـد و خودشـان برنامـه تنبیهی مفصلی 
بـرای گیمرهـای خطـاکار تـدارک می‌بیننـد. در ادامه مطلب بـا تعـدادی از عجیب‌ترین تنبیه‌هـای بازی‌سـازان برای گیمرهای کپی‌کار آشـنا می‌شـوید. 

از  اسـکوئرانیکس  ژاپنـی  شـرکت 
قدیـم به مبـارزه پنهـان بـا گیمرهای 
خطـاکار مشـهور بـوده و به عمـد در 

چندین بـازی‌اش تله‌هـای عجیب 
قـرار داده اسـت. یکـی از ایـن 
عناویـن، شـماره پنجم سـری 
بـازی »دراگـون کوئسـت« بود. 

در همـان ابتـدای بـازی باید 
کشـتی خود را بررسی کرده 

و بـا خدمـه آن صحبـت 
کنیـد. در ادامـه هـم 

دور  سـفری  راهـی 
می‌شـوید؛  دراز  و 
داسـتان  هرچنـد 
کپی‌کار  کابران  برای 
اسـت.  متفـاوت 
درصورتی‌کـه کرک 
کار  خـوب  بـازی 

نکنـد، کاربـر بـرای 
همیشـه در سـاحل 
گیـر افتـاده و بایـد 
کـردن  سـفر  قیـد 
حداقـل  مـی‌زد؛  را 

تـا زمانی‌کـه یـک کـرک 
خـوب را جایگزیـن کرک 

قدیمـی خـود کنـد. 

Dragon 
Quest 5

سفر بی‌سفر

از  یکـی  ایرانـی«  »شـاهزاده  بـازی 
تاریـخ  عناویـن  ساختارشـکن‌ترین 
بـازی اسـت کـه »اکشـن/ ادونچـر« 
مـدرن را پایه‌گـذاری کرد. طی نسـخه 

1989 در اوایـل بـازی باید بـه اتاقی 
داروهـای  آن  در  کـه  می‌رفتیـد 
مختلفی برای تسـت کـردن وجود 

داشـت. بـازی در همان موقع 
شـما را راهنمایـی می‌کرد 
تا رمـز موردنظـر را تایپ 
کنیـد. اگر رمز را اشـتباه 
می‎زدیـد، در اتـاق گیـر 
می‌کردیـد و درصـورت 
اصلـی  پـک  داشـتن 

هـم به‌راحتـی در 
پیشـروی  بـازی 

فرامـوش  می‌کردیـد. 
آن  در  کـه  نکنیـد  هـم 

هنـگام افراد بسـیار کمی 
در سراسـر دنیـا از نعمت 
اینترنت برخـوردار بودند 
و خیلی‌ها حتی تصوری 
از این فناوری نداشـتند. 
پـس عماًل راهـی برای 

معمـا  ایـن  حل‌کـردن 
نداشـت.  وجود 

Prince 
of Persia 

شاهزاده مکار



شعری که در آن یک 
تکنیک زیاد به چشم بخورد، 

مصنوعی می‌شود و همه 
مخاطب‌ها می‌فهمند که شاعر 

دقیقاً از چه تکنیکی استفاده کرده 
است. قشنگ‌تر آن است که 

لو نروندتکنیک‌های ما برای مخاطب 

3 w w w . q u d s o n l i n e . i r

دوشنبه 4 بهمن  1395
24 ربیع‌الثانی  1438/  23 ژانویه 2017

در بازی »عبور از گذرگاه« موظفید خودتان را به خط پایان برسانید، اما سر راهتان دشمنان زیادی قرار خواهند گرفت؛ دشمنانی که جاده را در اختیار داشته و با خمپاره، 
تانک و هلیکوپتر مقابل شما صف‌آرایی می‌کنند. گرافیک این بازی فوق‌العاده نیست، اما برای عنوانی ایرانی قابل‌قبول است. برای کنترل ماشین هر دو حالت سنسور و 
استفاده از کلید وجود دارد که گیمر بنا به سلیقه خودش آن را انتخاب خواهد کرد. بعد از هربار بازی کردن، رکورد شما به‌صورت آنلاین ثبت می‌شود.
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مبالغه

بزرگ‌نمایـی  یعنـی  گفتیـم  همان‌طورکـه  مبالغـه 
یک‌چیـز. مبالغـه دقیقاً مثل این اسـت کـه روی رفتار 

یـک نفـر ذره‌بین بگذاریـم و آن را بزرگتـر ببینیم. دلیل 

ایـن بزرگ‌نمایـی ایـن اسـت کـه شـعر بایـد بـا زندگـی 

روزمـره فـرق کنـد، وگرنـه لطفـی نـدارد و هنر محسـوب 

نمی‌شـود. یادتـان باشـد آرایـه مبالغـه درسـت اسـت کـه 
بزرگ‌نمایـی یک‌چیز اسـت، اما هـم از لحاظ عقلی 

و هـم عملی ممکن اسـت اتفاق بیفتد، اما اتفاق 
نـادر اسـت؛ مثاًل می‌خواهیـم دوری یک‌نفر را 

با مبالغه بگوییم، برای قشـنگ شـدن کار از 
داسـتان حضرت یوسـف اسـتفاده می‌کنیم:

در دوری‌ات آنقدر گریه کردم
که یعقوب چشمانم نابینا شد
برگرد، از چاه  زمان بیرون بیا

و باز چون گلی کنار من
شکوفه بده

خـب همان‌طورکـه می‌بینیـد می‌شـود یک‌نفر آنقـدر از 
دوری کسـی گریـه کنـد که چشـمانش نابینا شـود، 
امـا ایـن اتفاق نـادر و کمیاب اسـت، مثل حضرت 
یعقـوب کـه در دوری حضرت یوسـف آنقدر گریه 

کرد که چشـمانش نابینا شـد.
یـا بـا همـان مفهـوم و مضمـون می‌خواهیـم یـک 

بیـت کلاسـیک بگوییم: 
تو نباشی غم فقط در ظلمت این خانه است

آنقدر دنبال تو گشتم که پاهایم شکست
ممکـن اسـت یک‌نفـر آنقدر بـدود یا راه 
برود کـه پاهایش آسـیب ببیند، اما 
این اتفـاق خیلی معمول نیسـت، 
و مـا از مبالغـه اسـتفاده کردیم تا 

شـعر شـیرین‌تر شود.

اغراق شعر را جذاب می کند

یـک  وطن‌دوسـتی  بـرای  می‌خواهیـم  مثاًل 
شـعر بگوییـم، خودمـان را جـای یـک قهرمان 
می‌گذاریـم تـا مـردم بـه مـا افتخـار کننـد، اما 

اغـراق می‌کنیـم تـا شـعر جذاب‌تـر شـود:
لشکری را به‌تنهایی شکست دادم

تا آرش کشورم باشم
لشکری را شکست دادم

تا بعد از مرگم
بیایم و در مجسمه‌های میدان‌ها خانه کنم

وقتی نام وطن می‌آید
آنقدر انرژی دارم که می‌توانم

خورشید را با فوت خاموش کنم
خب دوسـتان خوبم در این شـعر سپید، 
یـک اغـراق وجـود دارد و آن اغـراق 
شکسـت دادن یک لشکر به‌تنهایی 
اسـت. ما شـاید بتوانیم بـاور کنیم 
یـک  به‌تنهایـی  بتوانـد  یک‌نفـر 
امـا  بدهـد،  شکسـت  را  لشـکر 
باورش بسـیار سـخت است. پس 
وقتی بتوانیـم بپذیریم 
و باورش خیلی سـخت 
باشـد، اغراق اتفاق افتاده اسـت. 
اغـراق کمـی از مبالغـه بزرگ‌تر 
می‌خواهیـم  مثاًل  یـا  اسـت. 
بگوییـم بـا اینکـه کـودک یـا 
می‌توانـم  هسـتم،  نوجـوان 

کارهـای بزرگـی بکنـم:
اگرچـه کودکـم امـا بـدا کـه مـن 

هستم
کبوتری که به باز سکوت حمله‌ور است

خـب شـاید بشـود تصـور کرد کـه یک کبوتـر از 
پـس یک بـاز بربیایـد، امـا باورش خیلی سـخت 
اسـت. اینجـا هـم مثل شـعر قبلـی اغـراق اتفاق 
افتـاده، و بایـد قبـول کنیم که شـعر بـدون اغراق 
و مبالغـه، خیلـی جـذاب نیسـت. اصاًل شـعر 
دنیای آزاد تخیلات اسـت، پس نترسـید و هرچه 

می‌توانیـد بزرگ‌نمایـی کنیـد.

آستین‌ها را بالا بزنیم

قشـنگ‌تر آن اسـت کـه تکنیک‌های ما بـرای مخاطب شـاعر دقیقـاً از چـه تکنیکـی اسـتفاده کـرده اسـت. مصنوعـی می‌شـود و همـه مخاطب‌هـا می‌فهمنـد که شـعری کـه در آن یک تکنیـک زیاد به چشـم بخورد، کنیـد، وگرنـه شـعر زیبایـی‌اش را از دسـت می‌دهـد. سـعی کنیـد ایـن آرایه‌هـا را به‌جـا و به‌موقع اسـتفاده در یـک شـعر چندین‌بـار مبالغه یـا اغـراق و غلو کنید، نکتـه را بـه شـما دوسـتان خوبـم بگویم؛ لازم نیسـت اغـراق یا غلو باشـد. قبل از اینکه شـعر را بنویسـم یک را بـالا بزنیـم و یـک شـعر بگوییـم کـه در آن مبالغه یا خـب نوبتـی هم باشـد، نوبت این اسـت که آسـتین‌ها 
حـالا می‌خواهیـم بـا هم یـک شـعر در مورد زمسـتان لـو نروند.

بگوییـم و در آن مبالغـه کنیم:
هوا سرد است، همچون زمهریر است
ولیکن آسمان همچون حریر است

زمستان آمد و مرگ درختان
زمستان آمد و سرما و بوران

و موی کودک همسایه ما
سفید و پیر شد همرنگ بابا

اگرچه حوض ما یخ در بهشت است
برای ماهی ما زندگی هست
اگرچه پانزده‌متر آمده برف

به کوهی پیل‌تن پهلوزده برف
خـب در ایـن شـعر، جاهایـی اغـراق و غلـو 
شـده اسـت؛ مثاًل اینکـه زمسـتان مثـل 
زمهریـر سـرد باشـد غلـو اسـت. زمهریـر 
جهنـم یـخ اسـت و هیچ‌وقـت زمسـتان 
نمی‌توانـد بـه آن انـدازه سـرد باشـد، و در 
آمـدن  بـرف  پانزده‌متـر  هـم  آخـر  بیـت 
اغـراق اسـت. شـاید بتـوان بـاور کـرد کـه 
جایـی پانزده‌متـر بـرف ببـارد، امـا بـاورش 
بسـیار سـخت اسـت. ولی اینکـه در مصراع 
آخـر گفتیـم به کـوه پهلـو زده بـرف، یعنی 
هم‌انـدازه یـک کـوه اسـت، غلو شـده؛ چون 

چنیـن چیـزی ممکـن نیسـت.
امیـدوارم از مدرسـه شـعر هشـت ایـن هفته 
لـذت برده باشـید. تا جلسـه بعـد خدانگهدار!

غلو

غلـو هـم مثـل مبالغـه و اغـراق اسـت، امـا یـک 
تفـاوت مهم بـا آن‌ها دارد؛ در مبالغـه و اغراق عقل 
مـا می‌گفـت که ایـن اتفاق‌ها ممکن اسـت بیفتد، 
امـا اتفاق‌هایـی کـه غلـو می‌شـوند، اصاًل عاقلانه 
نیسـتند و محال اسـت کـه اتفاق بیفتند؛ درسـت 
مثـل بعضـی از فیلم‌هـا کـه می‌بینیـم یک‌نفر در 
یـک صحنـه از آن فیلـم از یـک کـوه به یـک کوه 
دیگـر می‌پـرد! مگـر آدم می‌توانـد این‌همـه بپرد؟ 

ممکن نیسـت.
بـرای غلـو، شـعر قبـل را مثـال می‌زنـم که 

در آن می‌خواسـتیم قهرمان وطنی باشیم:
لشکری را به‌تنهایی شکست دادم

تا آرش کشورم باشم
لشکری را شکست دادم

تا بعد از مرگم
بیایـم و در مجسـمه‌های میدان‌هـا خانـه 

کنم
وقتی نام وطن می‌آید

آنقدر انرژی دارم که می‌توانم
خورشید را با فوت خاموش کنم

خـب در این شـعر هرچند یک اغـراق وجود 
داشـت، امـا یک غلو هم وجود دارد! قسـمت 
آخر شـعر را نگاه کنید؛ مگر می‌شـود کسـی 
خورشـید را بـا فوت خاموش کنـد؟! این غلو 

است.
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محسوب نمی‌شودزندگی روزمره فرق کند، وگرنه لطفی ندارد و هنر این بزرگ‌نمایی این است که شعر باید با نفر ذره‌بین بگذاریم و آن را بزرگتر ببینیم. دلیل مبالغه دقیقاً مثل این است که روی رفتار یک 

اغراق

اغـراق همـان مبالغـه اسـت کـه یک‌کمـی بزرگ‌نمایی بیشـتری 

دارد. شـاید چیـزی کـه در آن اغـراق شـده را مـا بتوانیـم قبـول 

کنیـم که ممکن اسـت اتفاق بیفتـد، اما می‌دانیم عماًل این اتفاق 

نمی‌افتـد و فقـط قبـول می‌کنیم که شـاید یـک‌روزی ایـن اتفاق 
بتوانـد بیفتد.

2

پس وقتی بتوانیم بپذیریم 
و باورش خیلی سخت 
باشد، اغراق اتفاق 

افتاده است

01

02

03
سیمرغ

پلت‌فرم )فضای اجرای بازی(: اندروید
سازنده : پارسیان

سـیمرغ یک بازی فکری ادبی و جذاب اسـت که گلچینی از شـعرهای 
شـاعران عـارف و معروفـی چـون مولـوی، عطـار، حافـظ، سـعدی، 
فردوسـی، خیـام، باباطاهـر و... در آن وجـود دارد. در واقـع سـیمرغ 
تنهـا یک بـازی بـا تعـداد زیـادی مرحله نیسـت، بلکـه توصیف‌گر 
باغی اسـت کـه بزرگان شـعر ایـران در آن قـدم می‌زننـد و از آن باغ 
پیشـکش‌هایی را بـرای مـا بـه ارمغـان می‌آورنـد و این بـازی رابطی 
اسـت بـرای عرضه ایـن هدایـای ارزشـمند. در این بازی، می‌بایسـت 
در هـر مرحلـه کلمات به‌هم ریخته از اشـعار را در مکان مناسـب خود 
قـرار دهیـد تا شـعری از اشـعار بزرگان سـاخته شـود. بـرای نمایش 
گرافیک بازی در هر دسـتگاهی بهینه‌سـازی لازم انجام شـده اسـت.

عبور از گذرگاه
پلت‌فرم )فضای اجرای بازی(:   اندروید

سازنده: شیواپرداز کرمان
در بـازی »عبـور از گـذرگاه« موظفیـد خودتان را بـه خط پایان 
برسـانید، اما سـر راهتان دشـمنان زیادی قـرار خواهند گرفت؛ 
دشـمنانی کـه جـاده را در اختیار داشـته و با خمپـاره، تانک و 
هلیکوپتـر مقابـل شـما صف‌آرایـی می‌کننـد. گرافیـک ایـن 
بـازی فوق‌العـاده نیسـت، اما بـرای عنوانـی ایرانـی قابل‌قبول 
اسـت. برای کنترل ماشـین هر دو حالت سنسـور و اسـتفاده از 
کلیـد وجـود دارد که گیمر بنا به سـلیقه خـودش آن را انتخاب 
خواهـد کرد. بعـد از هربار بـازی کـردن، رکورد شـما به‌صورت 
آنلایـن ثبـت می‌شـود و از ایـن طریـق می‌توانیـد بـا دیگـر 

کاربران بـه رقابـت بپردازید. 

کپسول فوتبال
پلت‌فرم )فضای اجرای بازی(:  اندروید

سازنده: ماجیا گیمز
در ایـن بـازی می‌توانیـد تیم خـود را انتخاب کـرده و پس 
از انتخـاب ترکیـب، وارد بازی شـوید. در ادامـه و درصورت 
موفقیـت می‌توانیـد مشـهورترين مربی لیگ نـام بگیرید. 
اسـتفاده از اسـتراتژی مناسـب و تاکتیـک برای رسـیدن 
بـه گل، از اصـول ابتدایـی ایـن بازی به‌شـمار می‌آیـد. در 
»کپسـول فوتبـال« همچنیـن می‌توانیـد بـا  اسپانسـرها 
قـرارداد بسـته و اسـتعدادهای جـوان را شـکوفا کنیـد. 
از جملـه ویژگی‌هـای ایـن بـازی می‌تـوان بـه وجـود 10 
لیـگ متفـاوت، رده‌بندی تیم از منظر شـهرت و سیسـتم 
ساختمان‌سـازی برای محیط ورزشـگاه و اطراف آن  اشـاره 

. د کر

معرفی عجیب‌ترین تنبیه‌هایی که بازی‌سازان برای گیمرهای خطاکارشان تدارک دیدند

مـزد تـرس
کسـری کریمی‌طـار|  تهیـه بازی‌هـای کپـی و کرک‌شـده یا به‌اصلاح پایرت‌شـده، شـاید بـرای ما چنـدان عجیب نباشـد، اما در بسـیاری از کشـورها به‌واسـطه قانـون کپی‌رایـت، مجازات‌های سـفت و سـختی برای 

آن درنظـر گرفتـه می‌شـود؛ از جریمه‌هـای مالـی سـنگین گرفته تـا حتی چندمـاه زندان. بـا این‌حال در بخـش نرم‌افـزار و به‌خصـوص بازی‌ها، حتی بسـیاری از کاربـران خارجی هـم اهمیتی بـه قوانین نـداده و بازهم 
بازی‌هـای بازی‌سـازان بیچـاره را پایـرت می‌کنند. چندسـالی می‌شـود که ناشـران بـازی برای جلوگیـری از چنین فعالیت‌هایی به کرک‌های سـفت و سـخت، DRM و قفل مشـهور دنوو - که کرک‌کردن آن بسـیار سـخت 

اسـت - پنـاه برده‌انـد. نکتـه جالـب امـا این اسـت که بعضـی بازی‌سـازان با اینکـه نمی‌خواهند اثرشـان بی‌اجـازه کپی شـود، اما اعتقـادی هم بـه قفل‌هـای نرم‌افـزاری این‌چنینی ندارنـد و خودشـان برنامـه تنبیهی مفصلی 
بـرای گیمرهـای خطـاکار تـدارک می‌بیننـد. در ادامه مطلب بـا تعـدادی از عجیب‌ترین تنبیه‌هـای بازی‌سـازان برای گیمرهای کپی‌کار آشـنا می‌شـوید. 

از  یکـی  ایرانـی«  »شـاهزاده  بـازی 
تاریـخ  عناویـن  ساختارشـکن‌ترین 
بـازی اسـت کـه »اکشـن/ ادونچـر« 
مـدرن را پایه‌گـذاری کرد. طی نسـخه 

1989 در اوایـل بـازی باید بـه اتاقی 
داروهـای  آن  در  کـه  می‌رفتیـد 
مختلفی برای تسـت کـردن وجود 

داشـت. بـازی در همان موقع 
شـما را راهنمایـی می‌کرد 
تا رمـز موردنظـر را تایپ 
کنیـد. اگر رمز را اشـتباه 
می‎زدیـد، در اتـاق گیـر 
می‌کردیـد و درصـورت 
اصلـی  پـک  داشـتن 

هـم به‌راحتـی در 
پیشـروی  بـازی 

فرامـوش  می‌کردیـد. 
آن  در  کـه  نکنیـد  هـم 

هنـگام افراد بسـیار کمی 
در سراسـر دنیـا از نعمت 
اینترنت برخـوردار بودند 
و خیلی‌ها حتی تصوری 
از این فناوری نداشـتند. 
پـس عماًل راهـی برای 

معمـا  ایـن  حل‌کـردن 
نداشـت.  وجود 

Prince 
of Persia 

شاهزاده مکار

بازی »بتمن: تیمارسـتان آرکهـام« از 
منظر بسـیاری از منتقـدان بهترین 
ابرقهرمـان  ایـن  بـازی  نسـخه 
کاغذی اسـت. با توجه به اسـتقبال 
گسـترده از عنوان مذکور مشـخص 
بـود کـه سـازندگان به‌راحتـی با 

کنـار  آن  داسـتان کرک‌شـدن 
نمی‌آینـد.  این‌گونـه شـد که 
اعضای اسـتودیو راکسـتادی 
بـرای کاربـران خلافـکار یک 

قـرار  صعب‌العبـور  مانـع 
بخـش  ایـن  بـرای  دادنـد. 
قالب  از  بایـد  کاربـران 
مخصـوص بتمـن اسـتفاده 
می‌کردنـد، امـا اگر نسـخه 
غیراصلـی بود، قالب بتمن 
هـم از کار می‌افتـاد. جالـب 
اینکـه یکـی از کاربـران از 
سـؤال  ایـن  سـازندگان 
و  بـود  کـرده  مطـرح  را 
سازندگان در جواب نوشته 
مشـکل  »ایـن  بودنـد: 
بدان معناسـت که شـما 
نسـخه غیرقانونی بازی 

اســتفاده   را 
می‌کنید«. 

Batman:
 Arkham Asylum 

ترفند شوالیه تاریکی 

مشـهورترین  از  یکـی  »اسـپیرو« 
پلی‌استیشـن  پلتفرمـر  بازی‌هـای 
یک بود کـه در دوران این کنسـول 
رسـید.  فراوانـی  محبوبیـت  بـه 
بـرای  اینسـومنیاک«  »اسـتودیو 
جـدال بـا کاربـران کپـی‌کار دسـت 
زد؛  جداگانـه  طراحـی  یـک  بـه 
طوری‌کـه نسـخه کپـی بـازی هـم 

تله‌هـای  از  بـود  شـده  پـر 
مختلف. در این نسـخه 

از  بسـیاری  حتـــی 
ضــروری  آیتم‌هـای 
شـده  پـاک  بـازی 
بودنـد تـا کاربـران 
را  نتواننـد اسـپیرو 
پایان برسـانند.  بـه 
جالـب اینکـه ایـن 
تمامـی  در  تله‌هـا 

بازی وجود داشـتند؛ 
از خـود گیم‌پلـی گرفته 

تـا حتـی صفحـه انتخـاب 
زبـان کـه همگـی آن‌هـا 
اعصـاب  می‌توانسـتند 
گیمـر را خـرد کننـد تـا 

متعاقبـاً او هم عطـای بازی 
را بـه لقایـش ببخشـد. 

Spyro The 
Dragon

خطرناک‌تر از اژدها



          فقط به جرم شیعه‌بودن

حالا بیشـتر از یک‌سـال اسـت از دسـتگیری شـیخ 
زکزاکی می‌گذرد. او که سـه پسـرش را به‌خاطر 

حملـه ارتش نیجریه به شـیعیان این کشـور 
از دسـت داده اسـت، به‌همـراه همسـرش 

بـا وضعیـت بـدی دسـتگیر و زندانـی 
شـده اسـت. در آن حملـه 350 نفـر 
از شـیعیان نیجریـه هم به شـهادت 
رسیدند. شیعیان نیجریه بعد از آن 
برای آزادی رهبرشـان تظاهرات و 
تلاش‌هـای زیـادی کردنـد، امـا 
هنـوز این اتفـاق نیفتاده اسـت. 
بعضـی از رسـانه‌ها می‌گوینـد 
کـه وضعیـت جسـمی شـیخ 
زکزاکـی اصاًل خوب نیسـت و 
دولـت نیجریه هم زیـاد به فکر 

مداوای او نیسـت.

  بازداشت غیرقانونی      

در همه‌جـای دنیـا هرکسـی‌که دسـتگیر و زندانـی می‌شـود، حقوقـی دارد و از حقـوق اولیـه او، 
برگـزاری یـک محاکمـه عادلانـه اسـت. شـیخ زکزاکی بعـد از دسـتگیری به‌خاطر اینکه کسـی 

بـه او نگفـت بـه چه‌جرمـی زندانـی‌اش می‌کنند، بـه دادگاه شـکایت کرد. تا اینکـه در آذرماه امسـال 
بالأخـره در نیجریـه یـک دادگاه بـرای شـیخ زکزاکی تشـکیل شـد و دادگاه عالی فدرال این کشـور اعلام 
کـرد کـه شـیخ زکزاکی و همسـرش گناهـی ندارنـد و حداکثر تـا 2روز دیگر بایـد آزاد شـوند. قاضی این 
دادگاه حرف‌هـای نیروهـای امنیتـی نیجریـه را رد کـرده و اعالم کـرد ادامـه بازداشـت شـیخ زکزاکـی 
خلاف‌قانـون اسـت. ایـن دادگاه همچنیـن اعالم کـرد که تا بـه حال هیچ‌کـس از رهبر شـیعیان نیجریه 

شکایتی نداشـته است.

 عربستان حامی دولت نیجریه      

حـالا چندین‌مـاه از مهلـت دو روزه دادگاه عالـی فـدرال 
نیجریـه برای آزادی شـیخ زکزاکی گذشـته اسـت، اما دولت 
همچنان زیربار آزادی او نرفته و شـیخ هنوز در زندان اسـت. این 
درحالـی اسـت کـه بعضـی از کارشناسـان می‌گوینـد اگـر او به‌خاطـر 
وضعیـت بـد جسـمی‌اش در زندان کشـته شـود، در نیجریـه ناامنی و 
آشـوب به پا می‌شـود. این وسـط خبرهایی هم می‌رسـد که عربسـتان 
دولـت نیجریـه را تشـویق می‌کنـد تا شـیخ را آزاد نکند؛ بـه این خاطر 

کـه دولت وهابی عربسـتان با شـیعیان دشـمن اسـت.
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برداشت و الهام آزاد

از اسماعیل فیروزی

 با یک دم تو صبحدم عید می‌شوم
 در آفتاب صحن تو، توحید می‌شوم

 گل از نسیم صبح بهشت تو بو گرفت

 خورشید پیش روی تو از شرم رو گرفت
 ماه از فروغ خشت طلایت وضو گرفت

بی‌آبرو ز خاک درت آبرو گرفت 4w w w. q u d s o n l i n e. i r
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الهی! روشـن نگهدار چراغ فروزان این خانه 

را از نفََسَـت؛ هامن چراغـی کـه بـا کلمات 

روشـن وحی افروختی و در راه  برافراشـتی 

کـه گم نشـود گام‌‌هایمان از  اشـاره‌ات.

بارخدایـا! چنان‌کـه مـن لب گشـودم به نام 

روشـن تـو، تـو نیـز روشـن کن جـان مـرا از 

نـور ایمان و رسـوایی و عریانـی‌ام را پیراهن 

بـاش در چشـم روزگار، چنان‌کـه جـان مـرا 

پنهـان کـردی از شـعله‌های خشـمت، آمین 

یـارب العالمین...

اللّهُـمّ فَصَـلّ عَلىَ مُحَمّـدٍ وَ آلِـهِ، وَ الْقَنِـي 

بِغَْفِرتَـِكَ كَمَ لَقِيتُكَ بِإقِْـراَريِ، وَ ارفَْعْنِي عَنْ 

مَصَـارِعِ الذّنـُوبِ كَاَم وَضَعْـتُ لَـكَ نفَْسيِ، 

وَ اسْترُنِْ بِسِترْكَِ كَاَم تأَنَيّْتَنِـي عَـنِ الِنتِْقَامِ 

مِنّي.

خدایا پس بر محمد و آلش رحمت فرسـت 

و بـا آمـرزش با من برخـورد كن، همچنان‌كه 

مـن بـا اعتراف خـود بـا تـو برخـورد كـردم، 

بـردار،  گناهـان  افتادن‏گاه‌هـاى  از  مـرا  و 

پسـت  تـو  بـراى  را  خـود  همچنان‌كـه 

سـاخته‏ام و مرا در پرده سـتاري‌ات بپوشان، 

همچنان‌كـه در انتقامـم درنـگ كـردى.

 فراز 13 از دعای

 31 صحیفه سجادیه

 »اعتماد به نفس« یا 
»اعتماد به سقف«! 

حتمـاً زیاد شـنیده‌اید که چهـره آدم‌های 
فضای مجـازی با آن چیزی‌کـه در بیرون 
از ایـن فضـا هسـتند فـرق دارد. خب این 
حرف کمی تا قسـمتی ثابت شـده اسـت 
و به‌نظـر من قسـمت زیـادی از این ماجرا 
تقصیـر دو کلمه مهم »اعتمـاد« و »نفس« 
اسـت کـه به‌وسـیله حـرف ربـط »بـه« 

به‌هـم وصل شـده‌اند.
خیلـی از مجازیون)!( اعتماد به نفسـی که 
پشـت حسـاب‌های کاربری مجازی‌شـان 
دارنـد را در بیـرون ندارنـد و این‌طـوری 
اسـت که دو چهره می‌شـوند. درحالی‌که 
اعتمـاد به نفس داشـتن در فضای مجازی 
خیلـی هـم فرصت خوبی اسـت تـا آن را 
در بیـرون و فضـای واقعـی هـم تقویـت 
کنیـم. اصاًل شـاید به ایـن خاطر بـه این 
دو کلمـه مهـم و حـرف ربـط وسـطش! 
توجهـی نداریـم کـه نمی‌دانیـم بودنـش 

چـه کارهایـی که بـرای مـا نمی‌کند!
مثاًل همین ترامـپ را ببینیـد. درحالی روز 
جمعه حکم رسـمی ریاسـت جمهوری‌اش 
را گرفـت و به‌عنوان چهل و پنجمین رئیس 
جمهـور آمریکا به کاخ ریاسـت جمهوری 
کشـورش یـا همـان کاخ سـفید رفت که 
تعـداد زیـادی از مـردم آمریـکا رسـماً او 
را نمی‌خواهنـد! حـالا مـردم آمریـکا کـه 
هیـچ، حتـی ژاپنی‌ها هـم علیـه او اعتراض 
کرده‌انـد و بـه مـردم آمریـکا گفته‌انـد 
همچنـان به نبودن ترامـپ در رأس قدرت 
معتـرض باشـند!  البتـه مـن هـم نفهمیدم 
ترامـپ چه ربطـی بـه ژاپنی‌هـا دارد، ولی 
می‌خواهـم بگویـم هرکـس جـای ترامپ 
بـود، جمـع می‌کـرد می‌رفـت یک‌جـای 
دور که دیگر دسـت کسـی بهش نرسـد، 
از بـس احسـاس محبوبیـت می‌کـرد! ولی 
خـب »اعتماد بـه نفس« دارد و قرار اسـت 
با همیـن وضعیت نصـف معـادلات دنیا را 
هـم رقم بزنـد و اصلاً هم بـه روی خودش 
نیـاورد که زمانی‌که داشـت رسـماً رئیس 
پایتخـت  در  می‌شـد،  آمریـکا  جمهـور 
کشـورش پلیس 217 نفـر از معترضین او 
را زخمـی و بازداشـت کـرد. الغرض اینکه 
دیگـر در حـد ترامـپ نـه، ولـی تمریـن 
کنید کـه این صفت اعتماد بـه نفس را در 
خودتان تقویت کنید. خیلی کارگشاسـت.

# ترامپ
# اعتماد_ به_نفس

زیـادی  نفـس  بـه  اعتمـاد  البتـه   :  m.a
آن‌وقـت  نیسـت‌ها.  خـوب  هـم  حـد  از 
می‌شـود اعتماد به سـقف! و دردسـرهای 

می‌کنـد. درسـت  دیگـری 
Khanoome_hashtak: دسـت شـما 
درد نکنـه. ایـن و بایـد می‌گفتـم، ولـی 
تعـداد کلمـات سـتون تموم شـده بـود :(

گاهـی می‌شـود یـک تنـه و تنها بـود، امـا با تالش بـرای رسـیدن به هـدف، 25 
میلیـون نفر را با خود همراه کرد. این داسـتان یک روحانی شـیعه در کشـور نیجریه 
اسـت که همه‌مان او را با اسـم شـیخ زکزاکی می‌شناسیم و بیشـتر از یک‌سال است 
کـه در جریان آسـیب‌هایی کـه او و خانـواده‌اش فقط به جرم شـیعه بـودن دیده‌اند، 
هسـتیم. شـیخ زکزاکی  روزی به ایران آمد و توسـط امام خمینی)ره( شـیعه شـد و 
وقتی به کشـورش برگشـت، توانسـت میلیون‌ها نفر از مردمش را بـا خود هم‌عقیده 

کنـد؛ چیزی‌کـه دولت نیجریه اصلاً آن را دوسـت نداشـت.

با گذشت ر‌وزها از حکم آزادی شیخ زکزاکی،  او هنوز در زندان است

آزاده‌ای در بند
1

23

 قاضی این دادگاه حرف‌های 
نیروهای امنیتی نیجریه را رد کرده و 
اعلام کرد ادامه بازداشت شیخ زکزاکی 
خلاف‌قانون است. این دادگاه 
همچنین اعلام کرد که تا به حال 
هیچ‌کس از رهبر شیعیان نیجریه 
شکایتی نداشته است


